
 الرحیم الرحمن الله بسم

 82/10/0930تاریخ: 

 (5) ثالثه شهادت ادله: ضوعمو

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 شیعه مذهب گفتیم وبود  مذهبی شعائر حفظ کردیم اقامه ثالثه شهادث با رابطه در که ایادله از یکی

 .است شده متولد هم شیعه شده است، متولد اسلام که روزی از .هست اسلام دین همان

 پیغمبر سخنان با هم تشیع آغاز و بود نبی گرامی اسلام با اسلام آغاز د.هستن سکه یک روی دو اسلام و شیعه

 یا خودشان شعائر به نسبت هم سنت اهل ،هستیم ملتزم مذهبی رئشعابه  که همانگونه گفتیم ما .بود اکرم

 .دارند حساسیت شیعه شعائر به نسبت

امر  یک اگر :گویدمی 54 صفحه 4 جلد «النبویة السنة منهاج»کتاب  در وهابیت پرداز نظریه بزرگ «تیمیه ابن»

 .نشویم تشیع به مشتبه اینکه ، به جهتکنیم ترک را شعار آن باید ما ،باشد شیعه شعار مستحب

 فرماید:قرآن کریم می اینکه پیغمبر اکرم علی رغم غیر بر صلوات با رابطه در

وَالهِِم   مِن   خُذ  ) رُهُم   صَدَقَة   أَم   (ل هُم   ن  کسَ  کلَاتَ صَ  إِن   هِم  یعَلَ  وَصَلِّ  بِهَا هِمکیوَتُزَ  تُطَهِّ

 رشد و سازیمی پاکیزه و پاک را هاآن نفوس صدقات بدان که دار دریافت را صدقات مؤمنان اموال از و

 .شودها میآرامش آن موجب آنان بر تو صلوات بفرست که صلوات هاآن بر و دهی،می برکت و

 (019) آیه(: 3) توبه سوره



به شعار  نبی غیر بر صلوات ، اما به دلیل اینکهاست سنت فرستاده مختلف دافرا به هایی که پیغمبر اکرمصلوات

 دانند!ا ملتزم بر ترک این عمل میعلمای اهل سنت خود ر است شده شیعه تبدیل

کند. این روایت را از نقل می 041صفحه  00جلد « فتح الباری»در کتاب  را قضایا این «عسقلانی حجر ابن»

 .دیمکر نقل هم دیگر بزرگان

 اکرم نبی بر صلوات نحوه در موارد متعددی «مسلم صحیح» و «بخاری صحیح»کتاب  در شد اشارههمچنین 

 .باشد «آل» بر مقرون باید اکرم پیغمبر بر صلوات است که شده قید و آمده (و آله علیه الله صلی)

اکرم  پیغمبر بر صلواتر به معنای درود ابت اصطلاح صلوات بتراء در پیغمبر اکرم از صلوات بتراء نهی کرده است.

 .هست «آل» بدون

، هاکتاب ها،یسخنران ،جمعه نماز هایخطبه در وهابیت ویژه به سنت اهل کنیم علمایمشاهده می عمدتا  

 دهندمی پایانصلوات را  «وسلم علیه الله یصل» با رسندمی مکرمپیغمبر  نامبه  وقتی گفتگوهایشان و مقالات

 .کنند ضمیمه هم را «محمد آل» اینکه بدون

 هاآن است. «الرحیم الرحمن الله بسم» به جهر با رابطه در دارندزیادی  حساسیت اهل سنت که مواردی از یکی

  .و به همین خاطر ما باید ملتزم به ترک آن باشیم شیعه شعار «الرحیم الرحمن الله بسم» به جهرمعتقدند 

 الله بسم) به جهر به نمازها در( علیه الله سلام) طالب ابی بن علی :گویدمیهجری  111 یامتوف «رازی فخر»

 جهر بههمه چیز  ئینعشا و صبح در شود، زیرامی ظهرین نمازاین قاعده شامل مقید بود. ( الرحیم الرحمن

 .است

 ؛کنند ترک را( الرحیم الرحمن الله بسم) به جهر کردند تلاش هاآن ،رسید امیه بنی به دولت زمانی که

 «السلام هیعل یعل آثار إبطال یف ایسع»



 .شود فراموش و شود برداشته جامعه از طالب ابی بن علی هایو نشانه آثار به جهت اینکه

 دار ،یالشافع یالراز یمیالتم عمر بن محمد نیالد فخر :المؤلف اسم ب،یالغ حیمفات أو ریبکال ریالتفس

 یف الرابع الباب، 013، ص 0، ج یالأول: الطبعة ،م 8111 - هـ 0480 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر

 السورة هذه من المستنبطة ةیالفقه المسائل

 ابی بن علی ابو» آقایوارد شده است.  31 صفحه 0 جلد «القرآن غرائب تفسیر»این روایت همچنین در کتاب 

 :دگویمی ،است سنت اهل بنام فقهای و برجسته هاییتشخص از که یکی «ریرهه

 «لهم مخالفة بها الاسرار فالمستحب لهم شعارا موضع یف صار إذا ةیبالتسم الجهر أن»

 آهسته را (الرحیم الرحمن الله بسم) ما هست مستحب ،شودمی شیعه شعار وقتی الله بسم به جهر

 .کنیم مخالفت شیعه با عمل خود این با اینکه تا بگوییم

 است: شده نقل اکرم پیغمبر از که است این ما دلیل گویدسپس می ایشان

 «کذل تفعل هودیال أن فأخبر جنازة بدت إذا قومی انک»

 ند.ایستادمی ،برندمی را ایجنازه کردندمشاهده می وقتی اکرم نبی

 چنین هم انیهودیخبر دادند که  اکرم پیغمبر به .رفتندمی راه جنازه پشت قدم چند که باشد اینشاید مراد 

 کنند.می کاری

 «لهم مخالفة کذل بعد امیالق کترف»

 .کند مخالفت هایهودی بابه جهت اینکه  کرد نظر صرف جنازه برای رؤیت قیام از اکرم پیغمبر



 ینیالقزو یالرافع محمد بن میرکال عبد: ر، المؤلفیبکال الشرح=  زیالوج بشرح ریالعز فتح: تابکال

 515: یالمتوف) یالغزال حامد یلأب یالشافع الفقه یف زیالوج تابکل شرح وهو]، (هـ 189: یالمتوف)

 5الجزء ، 899، ص 5 [ ج(هـ

 یا مشروع امر ولو و شیعیان است، بدعت اهل شعار که چیزی باشیم ملتزم باید ما ایشان معتقد هستند که

 :گویدمی «ذهبی» .کنیم ترک را آن باشد مستحبی

 «الإمام»

 به شاخصشان و برجسته هایشخصیت ازبلکه  ،کنندنمی تعبیر کسی هر نسبت به را امام واژه معمولا   سنت اهل

 .کنندمی تعبیر« امام»

 «ةیالشافع خیش»

 .بود «شافعی» بزرگ و استاد

 «الوجوه أصحاب من یالقاض یالبغداد رةیهر یأب بن نیالحس بن الحسن یعل أبو»

 .است سنت اهل هبرجستهای شخصیت از ابو علی حسن بن حسین بن ابی هریره بغدادی قاضی یکی

 «المذهب رئاسة هیإل انتهت»

 .شد منتهی او به شافعی مذهب ریاستدر عصر او 

العظمی  الله آیت به نسبت کنیم. به عنوان مثال" تعبیر میتشیع عالم مرجع یگانه" ما از این اشخاص به

 یگانه یا مرجع تک انخودش زمان در کهو علمای دیگری  اصفهانی حسنسید ابوال العظمی الله آیت یا بروجردی

 کنیم.چنین تعبیر می ،بود هاآن به شیعه رجوع و بودند مرجع



 :گویدمی اهل سنت چنین تعبیری دارند. ایشان سپس

 «المذهب رئاسة هیإل انتهت»

 گوید:سپس می

 یالطبر یعل أبو عنه أخذ یالمزن لمختصر شرحا وصنف یالمروز إسحاق یبأب ثم جیسر بابن تفقه»

 «رهمایوغ یوالدارقطن

 گوید:در آخر می

 «الآفاق یف واشتهر»

 ابن ابی هریره شهره آفاق و شخصیتی جهانی شد.

 «مئة وثلاث نیوأربع خمس سنة یتوف»

 او در سال سیصد و چهل و پنج هجری از دنیا رفت.

: لنشرا دار الله، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبلاء، أعلام ریس

، یالعرقسوس مینع محمد, الأرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،0409 - روتیب - الرسالة مؤسسة

 رةیهر یأب ابن 0، باب 491، ص 05ج 

 0 جلددارد که در  «العارفین هدیة» نام به کتابی . اودارد را تعبیر همین هم «بغدادی پاشای ابن» همچنین

مطالب زیادی در « ابن ابی هریره»ی بیان کرده است و به دلیل اینکه ما از در این خصوص توضیحات 913 هصفح

 کنیم.نظر می این زمینه داریم، از توضیح آن صرف



اثر « تذکرة»، کتاب «مبسوط»شیخ طوسی، کتاب »اثر « خلاف»اگر شما به کتب فقه شیعه از جمله کتاب 

 فتاوای شاذه زیاد نقل شده است. «ابن ابی هریره»هم مراجعه کنید از « جواهر»و « علامه»

آشنایی داشته باشند، زیرا ما چندین نفر از بزرگان اهل سنت « ابن ابی هریره»بنده خواستم دوستان مقداری با 

« ابو علی قاضی حسن بن حسین ابو هریره»داریم. در این میان کسی که مشهور است، « ابن ابی هریره»با نام 

 هجری است. 945است که متوفای 

چنین  815 صفحه اول جلد خود« تفسیر»کتاب  در «رازی فخر» مشاهده کنید« الله بسم» به جهر با بطهار در

 کند:تعبیر می

 «بالتواتر ثبت فقد ةیبالتسم جهری انک عنه الله یرض طالب یأب بن یعل أن وأما»

 .خواندندمی جهربه  را( الرحیم الرحمن الله بسم) طالب ابی بنعلی  به تواتر ثابت شده است که

 «یاهتد فقد طالب یأب بن یبعل نهید یف یاقتد ومن»

 .است رسیده هدایت به قطعا  ، کند اقتدابن أبی طالب  علی به دینش در یکس هر

 «دار ثیح یعل مع الحق أدر اللهم: السلام هیعل قوله هیعل لیوالدل»

 علی که جاییهر بده قرار علی دارم دائر را حق خدایا: فرمود که است پیغمبر اکرم قولدلیل آن هم 

 .چرخدمی

 دار ،یالشافع یالراز یمیالتم عمر بن محمد نیالد فخر :المؤلف اسم ب،یالغ حیمفات أو ریبکال ریالتفس

 ، باب الحجة012، ص 0، ج یالأول: الطبعة ،م 8111 - هـ 0480 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر

 عشرة ةیالحاد



فأین گفت با این تعبیر و این عقیده « فخر رازی»سنگینی است. البته باید به آقای  عبارت، عبارت بسیار

 !؟کنیچطور خود به آن عمل نمیتذهب؟! 

خارج  تعابیری چنین «رازی فخر»فردی مانند  زبان از که است بیت اهل عنایاتبنده بر این عقیده هستم که 

 سندی عنوان به "است رسیده هدایت به قطعا   ،کند اقتدا علی به دینش در یهرکس این سخن: " تا شودمی

 بماند. ماندگار

 مانوربسیار  آن روی توانمی که ستا مشهوری احادیث ازیکی  «یعل مع الحق» حدیث کنند دقت عزیزان البته

 :است این «بغدادی خطیب» تعبیر حال که بحث به اینجا رسید، باید بگویم .داد

 «الحوض یعل ردای یحت فترقای نول یعل مع والحق الحق مع یعل»

 من نزد حوض به قیامت در تا شوندنمی جدا هم از هرگزاین دو  .است علی با حق و است حق با علی

 .شوند ملحق

 - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالبغداد بیالخط رکب أبو یعل بن أحمد :المؤلف اسم بغداد، خیتار

 3149، ح 981، ص 04، ج - روتیب

بن أبی طالب  علی به نگاهشرسول الله  که کندمی نقلاکرم  مبرصحابی پیغ «خدری سعید ابو» از «هیثمی»

 :فرمود و افتاد

 «ذا مع الحق ذا مع الحق»

 حق با اوست، حق با اوست.

 «ثقات ورجاله یعلی أبو رواه»



 ابو یعلی این روایت را در کتاب خود نقل کرده است و راویان آن ثقه هستند.

 دار/للتراث انیالر دار: النشر دار ،یثمیاله رکب یأب بن یعل :المؤلف اسم الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع

 رهمایوغ نیوصف الجمل یف انک مایف ، باب895، ص 3، ج 0413 – روتیب, القاهرة - یالعرب تابکال

 :گویدمی و کندمی نقل «سلمه مأ» و «سعید ابو» از «دمشقی کثیر ابن»

 «عنه الله یرض یعل مع الحق ان»

 – المعارف تبةکم: النشر دار الفداء، أبو یالقرش ریثک بن عمر بن لیإسماع :المؤلف اسم ة،یوالنها ةیالبدا

 عکرا وهو بالخاتم الصدقة ثی، باب حد910، ص 3روت، ج یب

 قلناز پیغمبر اکرم  4183 حدیث 094 صفحه 9 جلد «علی الصحیحین مستدرک» کتاب در «نیشابوری حاکم»

 :کندمی

 «دار ثیح معه الحق أدر اللهم ایعل الله رحم»

 .بگردان علی مدار دائر را حق خدایا .دهد قرار خودش رحمت مشمول را علی وندخدا

 :گویدمی «نیشابوری حاکم» است. رسیده اجابت به قطعا   هم( و آله علیه الله صلی) اکرم نبی دعای

 «خرجاهی ولم مسلم شرط یعل حیصح ثیحد هذا»

 و شکی در آن نیست. دارد را مسلم صحیح شرط و است صحیح روایت این

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 9، ج عطا القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 0331 - هـ 0400 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4183، ح 094



 :فرمایدمیکند که حضرت از پیغمبر اکرم نقل می «حاکم» همباز که است این ترمهم و تراساسی روایت

 «الحوض یعل ردای یحت تفرقای لن یعل مع والقرآن القرآن مع یعل»

شوند تا در حوض کوثر نزد من این دو هرگز از هم جدا نمی علی است. با هم قرآن و است قرآن با علی

 ند.آی

 :گویدمی «نیشابوری حاکم» باز. نیست سنت اهل واضح و روشن که این روایت دیگر قابل توجیه

 «الإسناد حیصح ثیحد هذا»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 9عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: ةالطبع ،م 0331 - هـ 0400 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4182، ح 094

از دستور  وقتی «وقاص ابی بن سعد» روایت دیگر روایت جالبی است و بد نیست عزیزان به آن دقت کنند.

 :گویدمی معاویه به خطاب ،کندمی ممانعت مبنی بر ناسزا گفتن به امیرالمؤمنین معاویه

 «یلعل یعنی قال هأن نسمعه لم ما یالنب عن»

 فرمود: ب میلبن أبی طا علی به شنیدماکرم  پیغمبر از من تو دست بردار نیستی، اما بدان که

 «دار ما حیث معک والحق الحق مع أنت»

 .بچرخی توکه  طور هر است تو با هم حق و حق هستی باتو 

 «نةیبب هذا یعل ینیلتأت ةیمعاو فقال»

 ت گواه بیاوری!وایباید برای این ر معاویه گفت:



کند، اما معاویه از او پیغمبر اکرم در فضیلت امیرالمؤمنین روایت نقل می خیلی جالب است که صحابی

از معاویه خواهد هیچ( )بیّنه که نمی اگر در فضائل خلفا و عایشه مطالبی بیان کند،ولی  !کنددرخواست بینه می

 گیرد!می هم جائزه و هدیه

 «الله رسول یعل تشهد سلمة أم هذه»

 أم سلمه هم این روایت را از پیغمبر اکرم شنیده است.: گفت وقاص ابی بن سعد

 «سلمة أم یعل فدخلوا یعا  جم فقاموا»

 و به منزل أم سلمه نزد او رفتند. بلند شدندافراد حاضر در آنجا همگی 

 «الله رسول یعل ثرتک قد بیاذکالأ إن نیالمؤمن أم ای فقالوا»

 .است شده داده نسبت زیاد پیغمبر اکرم بر دروغ حرفهای المؤمنین و گفتند: ای أم

 -_البته بنیانگذارش هم معاویه بوده !

 «نسمعه لم ما یالنب عن رکذی سعد وهذا»

 .نشنیدیمآن را  هرگز ما که کندمی نقلاکرم  پیغمبر از روایتیسعد بن أبی وقاص 

 «دار ما ثیح کمع والحق الحق مع أنت یلعل یعنی قال أنه»

جا  هر است تو با هم حق و حق هستی فرموده است: تو با طالب ابی بن علی به اکرمپیغمبر  گوید:او می

 .که بروی

 «یلعل الله رسول قال هذا یتیب یف سلمة أم فقالت»



 .فرمودند در خانه من به علی بن أبی طالب را مطلب این پیغمبر اکرمام سلمه گفت: 

 «الآن ألوم نتک ما إسحاق أبا ای لسعد ةیمعاو فقال»

 کنم.ام مذمت نمیمعاویه به سعد بن أبی وقاص گفت: یا ابا اسحاق! من تو را بر سرپیچی از خواسته

 «یعل عن وجلست الله رسول من مع هذا سمعت إذ»

 جمل و صفین علی را یاری نکردی. جنگزیرا چنین روایتی از رسول الله شنیدی و در 

 «أموت یحت یلعل خادما نتکل الله رسول من هذا سمعت لو»

 .بمیرم که زمانی تا شدممی علی خادم بودم شنیده از پیغمبر اکرم روایتیاگر من چنین 

 بن یعل القاسم یأب :المؤلف اسم الأماثل، من هاحل من ةیوتسم هافضل رکوذ دمشق نةیمد خیتار

 نیالد محب: قیتحق ،0335 - روتیب - رکالف دار: النشر دار ،یالشافع الله عبد بن الله هبة إبن الحسن

 8481، ح 910، ص 81، ج یالعمر غرامة بن عمر دیسع یأب

لازم نبود معاویه خادم امیرالمؤمنین باشد، تنها دستور خود را مبنی بر سب ناجوانمردانه امیرالمؤمنین بر منابر 

 کافی بود! ،کردلغو می

 .است شنیدنیاین نکته هم  کنند دقت عزیزانه است. های دیگر اهل سنت هم وارد شداین روایت در کتاب

علامه امینی )رضوان الله تعالی علیه( شنیدند یکی از بزرگان بغداد که سمت معاونت دانشگاه »نقل شده است 

 بزرگ بغداد را داشته در رابطه با حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( اشعاری سروده است.



ایشان  :گویندمی «امینی علامه» اطرافیان به .باشد داشته دیداری ایشان با دگیرمی تصمیم« علامه امینی»

دیدار  و بگیردوقت قبل نوبت  چند از باید ،برود ایشان دیدار به بخواهد کسی اگرو  ستمهم ا و مشهورشخصی 

 .نیست میسر سادگی این به« اعظمی»آقای 

پرسد: و می کندمی باز را درایشان  خادم .زندمی درو رود ، به منزل ایشان میگیردمی آدرس« امینی علامه»

 دیدار «اعظمی» آقای با امآمده و هستم شیعه عالم یک :گویدمی «امینی علامه» !؟شما چه کسی هستید

 .باشم داشته

 علمای لباس و دارد سر به عمامه فردی روحانی آمده است که :گویدمیرود و می «اعظمی» نزد آقای خادم

 ایشان را به داخل خانه راهنمایی کنید. :گویدمی «اعظمی» .است پوشیده ار شیعه

 :گویدمی «امینی علامه»کنند. با هم می کردن صحبت به شروع آید،داخل می« علامه امینی»زمانی که 

 وارآن بزرگ فضائل و حق در که اشعاری تمامو به همین خاطر  نویسممی منینالمؤامیر مورد در کتابی دارم من"

 د."کردی لیفتأ کتابی و دایسروده شعری زمینه این درشما  امشنیده .کردم جمعرا  شده سروده

 .هست من عمر محصول که نوشتم کتاب جلد سه طالب ابی بن علی رابطه با در من ،بله: گفت« اعظمی»آقای 

« اعظمی» .است ایمینهز چه ید تا ببینیم دربده توضیحی هاکتاب این مورد در توانیدمی :گفت «علامه»

 حدیث: رابطه با در کتابم اولین گویدمی

 «دار ثیح معه دوری معه والحق الحق مع یعل»

 المحاسن، و العيون من المختارة الفصول ،(هـ409 متوفاي) نعمان، بن محمد بن محمد المفید، الشیخ

 ناشر الأحمدي، محسن الشيخ ، الجعفري يعقوب الشيخ ، الاصبهاني جعفريان الدين نور السيد:  تحقيق

  0339 - 0404 الثانية الطبعة لبنان، – بيروت - والتوزيع والنشر للطباعة المفيد دار: 



شما یقین دارید که پیغمبر اکرم این روایت را تنها در حق علی بن أبی طالب  :گویدمی «امینی علامه» .است

روایت در حق کسی دیگر باشد و  این ندیدم من :گفت« اعظمی» !؟فرموده است و در حق دیگران نگفته است

 .است طالب ابی بن علی حق در منحصرا  

و  است گفته هم «عمار» مورد در پیغمبر اکرم همین حرف را است آمده شما هایکتاب در :گفت «امینی علامه»

 کند.های روایات را بیان میآدرس

 :گویدمی «امینی علامه» د!دادی باد به را من عمر سوم یکبا این کار  :گویدمی شودمی ناراحت« اعظمی»آقای 

این سخن  اکرم نبیگویید در حالی که می تبریکی چه :گفت« اعظمی» !لیفتتأ این بر گویممی تبریک تو به من

 .است گفته هم «عمار» حق دررا 

 فاوتولی ت ،تهس بن أبی طالب علی حق درو هم  ستا عمار حق در : این سخن همگویدمی «امینی علامه»

حق علی  در اکرمپیغمبر : گفت« علامه امینی» !چطور؟ :گفت« اعظمی» .است آسمان تا زمیناز  دو  این میان

 :فرمود بن أبی طالب

 «دار ثیح معه دوری معه والحق الحق مع یعل»

 .چرخدمی علی گرداگرد حقو  است حق با علی و ستا علی با حق

 :فرموده است عمار مورد در المؤمنین محور حق است، اماطبق این فرمایش پیغمبر اکرم امیر

ارَا   إِن  » ار   دُورُ،ی مَعَهُ  وَال حَق   ال حَق، مَعَ  عَم   «دَارَ  نمََایأَ  ال حَق مَعَ  عَم 

 .چرخدمی حق دور عمارعمار با حق است و حق با عمار است و 

 الرحمن عبد نیالد جلال الحافظ :المؤلف ماس ،(ریبکال والجامع وزوائده ریالصغ الجامع) ثیالاحاد جامع

 91، ح 918، ص 01، ج یوطیالس



 توضیحو  شرحاین روایت را « امینی علامه» وقتیچرخد. در روایت قبل وارد شده بود که علی دور حق می

 در جلسه حضور داشتند. بودند علمی هایشخصیت از که «اعظمی» آقای پسرهای دهد، دو تن ازمی

 بلند فرزندانش و او. کرد تجلیل و شد بلند باید تحلیلی چنین به احترام :گویدمی و شودمی بلند «اعظمی»آقای 

 .نشستند و کردند تجلیل ،شدند

، اما است محور حق و است حق محور طالب ابی بن علی اینکهعلی رغم  شد عرض که مطلبی این به توجه با

 کاملا   سنت اهل میان درآن هنوز هم  آثارکه  شد آغاز اییئهس هایسنت امیه بنی دوران در بینیممی سفانهمتأ

 !است مشهود

 برکاته و الله رحمة و علیکم والسلام

 

 


